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  چكيده

شهروندان به اطلاعـات در اختيـار مؤسسـات    دسترسي معناي حق  ، به»حق بر اطلاعات«  
در . ته استمورد توجه جدي قرار گرف ،بين الملل ةحكومتي، از جملة حقوقي است كه در عرص

، اين حق به »انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات«با تصويب قانون  1388كشور ما نيز در سال 
كليـة مؤسسـات    ،بر اساس قانون مزبـور . وارد نظام حقوق موضوعه شد ،صورت عام و فراگير
، هر نـوع اطلاعـات مضـبوط را متعاقـب     ءمكلفند به جز در موارد استثنا ،عمومي و خصوصي

  .ت شهروندان در اختيار ايشان قرار دهنددرخواس
، تعلق اطلاعات عمـومي  :معصومين ة، سيررواياتمباني متعددي نظير  ،در فقه اسلامي

مـورد   ،ممكن اسـت  ،وجود دارد كه براي اثبات چنين حقي ،به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام
ي دلالت آنها بـر موضـوع   ضمن تبيين ادله مزبور به ارزياب ،نوشتار حاضر. استدلال قرار گيرند

 . پرداخته است ،حق بر اطلاعات

  واژگان كليدي

  حق بر اطلاعات، آزادي اطلاعاتفقه اسلامي، حقوق ايران، 
                                                                                                                                                                             

 .adelsari@yahoo.com :حقوق دانشگاه قم ةاستاديار دانشكد *
 .akramisarab@yahoo.com :شناسي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم **
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  همقدم

اصطلاحي است كـه امـروزه در ترمينولـوژي متـداول ميـان       1،»حق بر اطلاعات«
ــاحب ــيك   ص ــطلاح كلاس ــايگزين اص ــران، ج ــات«نظ ــت 2»آزادي اطلاع ــده اس   ش

)Mendel, 2008, P. 3( . نه تعبير ديگـري از   ،توان گفت اين حق بيشتر مي دقتالبته با
). 26، ص1387انصـاري،  (رود  شمار مي اصل آزادي اطلاعات، بلكه نتيجه و محصول آن به

در  هتوان حسب سعه و ضـيق اتخـاذ شـد    مي ،المللي و دكترين حقوقي با بررسي اسناد بين
  :مشاهده نمود ،خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات تعريف، دو ديدگاه متمايز را در

عبـارت اسـت از    ،اصـل آزادي اطلاعـات   ،بر ايـن تعريـف   بنا .تعريف موسع )الف
اي كـه تحصـيل، انتقـال و     گونـه  بـه  ؛ها در سطح جامعه جريان عاري از محدوديت داده

 ،حـق بـر اطلاعـات    ،صورت پـذيرد كـه در ايـن صـورت     ،صورت آزادانه انتشار آنها به
عبارت از حق افراد در كسب هرگونـه اطلاعـات و انتقـال و انتشـار آزادانـه آن در هـر       

مصوب سال  ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد 59)1(قطعنامه شماره. مكاني خواهد بود
المللـي در عرصـة آزادي اطلاعـات، بـا چنـين       عنوان نخستين سند بين ميلادي به 1946

وري، انتقـال و انتشـار اخبـار در هـر مكـاني      آ رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع
  ).The General Assembly, 1946, Resolution No. 59(1)( »دانسته است

ضمن تحديـد دامنـه مفهـومي     ،الملل بين ةجامع ،زمان گذشتبا  .قتعريف مضي )ب
 شـده  آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري ،آزادي اطلاعات

شامل  تنها :اولاًآزادي اطلاعات  ،مؤسسات دولتي نموده است كه در اين رهيافت توسط
باشد  آزادي در تحصيل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظير انتقال و انتشار آنها مي

گيـرد كـه در اختيـار     مطمـح نظـر قـرار مـي     ،اطلاعاتي در ايـن چـارچوب   فقط :ثانياًو 
در كنوانسيون دسترسي به . يا كاركرد عمومي دارندمؤسسات وابسته به حكومت بوده و 

توسط شوراي اروپـا تهيـه    ،نروژ »ترومسو«ميلادي در  2009مدارك رسمي كه در سال 
 منحصر شد ،شده نزد مقامات دولتي شد اين نهاد در معناي دسترسي به مدارك نگهداري

)Council of Europe, 2009, Convention on Access to Official Documents, No. 205(. 
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لذا بر مبناي تعريف كنوني كه مورد وفاق متخصصان عرصة آزادي اطلاعات نيـز واقـع   
دسترسي اشخاص به اطلاعاتي  3معناي حق اعتباريِ توان حق بر اطلاعات را به شده، مي

  ).Birkinshaw, 2010,P. 29( باشد، تعريف نمود كه در اختيار نهادهاي دولتي مي
له حق بـر اطلاعـات   أمس ،»قانون مطبوعات 5 ةماد«ة كشور ما در در حقوق موضوع

گيـري يـك    دنبال شـكل  منعكس گرديده بود، لكن به ،ها در ارتباط با مطبوعات و رسانه
 1388قانونگذار در سـال  شناختن حق بر اطلاعات،  رسميت مبني بر به ،المللي مطالبة بين

منـد و   صـورت نظـام   عات، اين حق را بهبا تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلا
صـراحتاً در   ،قـانون مزبـور   2 ةمـاد . مطمح نظر قـرار داد  ،نسبت به آحاد اعضاي جامعه

هـر  « :دارد مقـرر مـي   ،گونـه اطلاعـات   دسترسي بـه ايـن   براي خصوص حق شهروندان
 كـرده   منـع  ،حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قـانون  ،شخص ايراني

اشـعار   ،در مقام الزام مؤسسات حكـومتي بـه رعايـت حـق يادشـده      5 ةو در ماد »دباش 
مكلفند اطلاعات موضوع ايـن قـانون را در حـداقل زمـان      ،مؤسسات عمومي« :دارد مي

 .»ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند
آزادي اطلاعـات كـه منجـر بـه تصـويب       ةاستقصاي سوابق ناظر بر تدوين لايح

دهـد كـه توجـه اصـلي      نشان مـي  ،انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گرديدهقانون 
ربط بوده و نسبت به مبناشناسي فقهي ايـن نهـاد   عمدتاً به اسناد خارجي ذي ،طراحان
شـود   موجب مي ،ثمرة چنين رويكردي. اي صورت نگرفته است تتبع بايسته ،حقوقي

نگريسته و چندان خـود را ملتـزم    ،مجريان نسبت به قانون به ديدة يك آوردة بيگانه
با وجود گذشت چند سال از تصويب قانون مزبور، عدم چرا كه  ؛به تحقق آن ندانند

بايسـت ظـرف    مـي  ، 8نامة اجرايي آن كـه حسـب حكـم منـدرج در مـاده       تهية آيين
گرديد، مؤيـدي بـر ايـن     توسط هيأت وزيران تصويب مي ،ماه از تاريخ تصويب شش

  .ادعا است
هـاي نظـام    عنـوان يكـي از مؤلفـه    رو، مبناشناسي فقهي حق بر اطلاعات بهاز همين 

دهي به نهاد مـذكور را افـزايش داده و    تواند زمينة مشروعيت حقوق موضوعة كشور، مي
  .بستر نيل به اهداف مورد نظر از وضع چنين مقرراتي را برآورده سازد
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اي كـه   يـل فقهـي  طـرح دلا تلاش شده تا ضـمن   ،به همين منظور در نوشتار حاضر
، بـه ارزيـابي   )گفتـار اول ( جهت اثبات حق مزبور مورد استناد قرار گيرند ،ممكن است

بررسـي  مورد  ،موقعيت اين نهاد حقوقي را از منظر فقه اماميهدلايل موصوف پرداخته و 
  ).گفتار دوم(دهيم تبيين قرار و 

  مستندات فقهي ناظر بر ثبوت حق بر اطلاعات :گفتار اول

بحـث مسـتقل و جـامعي در     ،در فقه سياسي شيعهكه دهد  نشان مي ،شده انجامتتبع 
، صورت نگرفته اسـت كـه شـايد دليـل     آن خصوص حق بر اطلاعات در مفهوم مضيق

در شرايط سياسي و اجتمـاعي گذشـته    فقيهاناليدنبودن  اين مسأله نيز در مبسوطاصلي 
بررسـي   ،ي در كشـور مـا  با اسـتقرار حكومـت اسـلام    لكن در عصر حاضر. بوده است

موضوع حق شهروندان بر دسترسي به اطلاعات در اختيار كارگزاران حكومتي از منظـر  
  .ناپذير تبديل شده است فقهي به ضرورتي اجتناب

قابل تصوير بوده  ،استدلال به دلايلي چند ،از نظر موازين فقهي اين حقجهت اثبات 
  .پردازيم كه در ادامه به بررسي آنها مي

  وايت علوي ر. 1
به شناسـايي  ) 325-326ص ، 8ج ق،1409منتظري، (يكي از مستندات فقهي قائلين 

روايتي اسـت كـه طـي آن     ،حق شهروندان بر دسترسي به اطلاعات در اختيار حكومت
آگاه باشيد كه شما « :نويسند اي خطاب به فرماندهان نظامي مي در نامه 7حضرت علي

يچ رازي را جز در خصـوص جنـگ از شـما پنهـان     اين حق را بر عهده من داريد كه ه
ايـن روايـت بـا     .»بدون مشورت با شما انجام نـدهم  ،ننمايم و كاري را جز احكام شرع

  .نقل شده استنيز تفاوتي در منابع ذيل  اندك
) ره(شـيخ مفيـد   ؛اين روايت را به نقل از استادش »أمالي«در ) ره(شيخ طوسي )الف

   فـي إلا راًس ـ مك ـبنّ دونحتج ـنّ لكم عندي أنْ لا أو إ لاأ« :بدين صورت نقل نموده است
  ).217ق، ص1414شيخ طوسي، (» ملّا في حكإ كم أمراًحربٍ و لا أطوي دون

 :بدين شكل ذكر كـرده اسـت   ،آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه) ره(سيد رضي )ب
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 »م في حك ـإلا راًمونكم أي دو لا أطو  حرب  إلا في دونكم سراً زألا و إنّ لكم عندي ألا أحتج«
نيز آن را بـا   »وقعه صفين«در كتاب  »مزاحم منقري  نصربن« .)424ق، ص1414صالح، (

  ).107ق، ص1404منقري، (همين مضمون آورده است 

  :سيره معصومين. 2
گواه بر آن است كه ايشـان حـق    ،:تدقيق در سيره و روش عملي ائمه معصومين

شده  محقق مي ،هاي مختلف اين امر به شيوه. اند ختهمردم بر اطلاعات را به رسميت شنا
اي شفاف عمـل   گونه به در ارتباط با بسياري از امور حكومتي :معصومان :اولاً .است
 .يند اجرايـي آن آگـاهي پيـدا نماينـد    آد از فرنجامعه به راحتي بتوانعموم نمودند كه  مي
در مسجد كوفه به  7يرالمؤمنيننقل شده كه ام ،طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسي به

آمـده كـه    يدر روايت .)592ص، 2جق، 1406ابن براج، (پرداختند قضاوت ميان مردم مي
 ،در خانه خويش اطلاع يافته بودنـد وي را از ايـن كـار    »ريحشُ«حضرت كه از قضاوت 

يا شريح اجلس في المسجد فانه اعدل بين الناس فانـّه وهـن   « :نهي نموده و فرموده بودند
 ةدر بـاب مسـأل   .)331ص، 3جق، 1416، الفاضـل الهنـدي  ( »بالقاضي ان يجلس في بيته

، 1جق، 1395ابـن هـلال ثقفـي،    ( تقسـيم نقـل شـده    هنگام ،المال نيز حضور مردم بيت
خـراج اصـفهان رسـيد،     ،7علـي روايت شده در دوران حكومـت حضـرت    .)52ص

المـال   ش را از بيـت حضرت نيـز مـردم را فراخواندنـد كـه فـردا بياينـد و سـهم خـوي        
در مـواردي هـم كـه مـردم در مـورد مسـائل مختلـف از         :ثانيـاً  ).83همان، ص(بگيرند

 .پرداختنـد  رسـاني مـي   ، ايشان بـه اطـلاع  كردند ، درخواست اطلاعات مي:معصومين
آمده كه پـس از صـلح ايشـان بـا      يدر روايت 7در مورد امام حسن مجتبيطور مثال  به

كننـد   آگاهي نداشتند از ايشان سؤال مـي  ،تصميم حضرتاين معاويه، برخي كه از دليل 
حاضر به صلح بـا  چگونه  ،رغم حقانيت خويش و گمراهي و طغيانگري معاويه كه علي
هماننـد   ،ضمن اشاره به آنكه دليل مصالحة ايشـان بـا معاويـه   ، 7اند؟ حضرت او شده

هنگام عدول از  »هاهل مك«و  »اشجع بني«و  »ضمَره بني«با  9دليل مصالحة رسول خدا
لولا ما أتيت لما ترك من شـيعتنا علـي وجـه الأرض    « :فرمايند بوده، تصريح مي »حديبيه«
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آن  يانديش ـ م ايـن مصـلحت  ومفه ـ .)211ص ،1ج ق،1385شيخ صدوق، ( »أحد إلا قُتل
بوده كه در صورت عدم مصـالحة بـا معاويـه، حيـات شـيعه بـه مخـاطره        حضرت اين 

 .انـد  براي جلوگيري از چنين پيشامدي تن به آن صلح داده 7ماماافتاده است و لذا  مي
دعـوت   ،شخصـاً مـردم را بـه كسـب اطلاعـات      :حتي در مواردي ائمـه معصـومين  

نقل شده كه مـردم   ،7عليروايات متعددي است كه از حضرت  ،نمونة آن .نمودند مي
 كارين ا 7از جملة مواردي كه حضرت .نمودند ميترغيب كردن از خويش  را به سؤال

يـا  « :انـد  اند، پس از بيعت مردم با ايشان بوده كه بر منبر مسجد رفتـه و فرمـوده   كرده را 
مـورد بعـدي    .)117، ص10ق، ج1403مجلسي، ( »معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني

همان، ( »أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني« :اند كوفه بوده كه فرموده مسجدمنبر فراز بر 
 انـد  بصره بوده كه همين دعوت را تكـرار فرمـوده  ميان اهل ق ديگر در مصدا. )121ص

بـوده كـه    »نهـروان «به پس از خاتمة جنـگ   مربوط ،نقل ديگر .)348، ص39همان، ج(
سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عما شئتم، سلوني قبل « :اند چندبار اين را تكرار و فرموده

مـردم از موضـوعات مختلـف از     ،راستاكه در اين ) 366، ص33همان، ج( »أن تفقدوني
و خصوصـاً بـا    7با توجه به اطلاق سخن حضرت. نمودند كسب اطلاع مي ،حضرت

تـوان   شود كه نمي مشخص مي ،توجه به شرايط و موقعيت صدور چنين كلامي از ايشان
چـرا كـه    ؛از امـور عبـادي دانسـت    اين دعوت به تحصيل اطلاعات را مختص به سؤال

  .فاقد قرينه و خلاف ظاهر است ،چنين استنباطي
معصـومين در ارائـه اطلاعـات بـه     ائمة  ةسير با دقت درما حصل مطالب اخير آنكه 

حـق دسترسـي   شود  ميتوان گفت با الغاي خصوصيت از آنها  مي ،مردم در موارد متعدد
  .صورت عام و كلي استنتاج نمود مردم به اطلاعات را به

  تادله وجوب شورا بر حكوم ياقتضا. 3
نصوص متعددي بر وجوب مشورت زمامداران و كـارگزاران حكومـت اسـلامي بـا     

مباركـه آل عمـران بـه پيـامبر      ةخداونـد متعـال در سـور    ،طور مثال به .مردم وجود دارد
لْ   « :فرمايد دستور به مشورت داده و مي 9اسلام ت فَتَوكَّـ وشَاوِرهم في الأمَرِ فإَذَِا عزمَـ
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وجود دارد روايات متواتري نيز  ).159): 3(آل عمران( »اللهّ يحب المْتَوكِّلينَ علىَ اللهّ إِنَّ
كـه   7نظير روايتي منسوب بـه اميرالمـؤمنين   .اند مشورت پرداخته اهميت مسألهبه كه 

تميمـي آمـدي،   ( »ةشاوِروا فالنّجح في المشـاور « :باشد كردن مي مشورت وجوبناظر بر 
همـين موضـوع    ،نيز به خوبي :وه تتبع در سيره معصومينبه علا .)313ق، ص1410

از جانـب ايشـان    كه مشورت با اصحاب ر اعظمباز جمله در مورد پيام .دهد را نشان مي
نيـز در ايـن زمينـه نقـل شـده كـه        7از امام رضا .صورت مكرر گزارش شده است به

برقـي،  ( »يريـد كان يستشـير اصـحابه ثـم يعـزم علـي مـا        9انّ رسول االله« :اند فرموده
  ).601ص، 2جق، 1371

، پرواضح است كه تحقـق آن مسـتلزم   و محاسن آن لذا با توجه به وجوب مشورت
دسترسـي   ،مادام كه مردم نسبت بـه اطلاعـات   ،رو ازاين .باشد آگاهي طرف مشورت مي

شـود كـه از حيـث     نمود، پس نتيجه آن مـي  عملاين فريضه  رتوان ب نداشته باشند، نمي
واجـب   ،جوب بر مقدمه واجب، رعايت حـق بـر اطلاعـات بـر حكومـت     تعلق حكم و
  .خواهد بود

  نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن ياقتضا. 4
نصوصي است كه   ،از ديگر دلايل حق مردم بر تحصيل اطلاعات ناظر بر حاكميت

نهـي   ،نـد افراد را از اينكه خود را در معـرض سـوء ظـن و تهمـت ديگـران قـرار ده      
توانـد موجـب    رساني در مورد عملكرد متصـديان حكومـت مـي    عدم اطلاع .نمايد مي

 .ان اتهام جامعه شده و اذهان عمومي را آلوده به شـبهه سـازد  قرارگرفتن ايشان در مظّ
توانـد سـبب    حق دسترسي مردم بـه اطلاعـات مـي   به شدن  لذا در چنين مواردي قائل

در نصوص ديني موارد متعددي كه بيانگر  ،رو ينازا .جلوگيري از چنين وضعيتي شود
 7حضـرت علـي  . وجود دارد ،رساني به مردم از سوي مجريان حكومت بوده اطلاع

 »مصـر «خويش خطاب به مالـك اشـتر، زمـاني كـه وي را بـه حكومـت        ةدر عهدنام
، فأصحر لهم بعذرك بك حيفاً ةو أن ظنت الرعي« :منصوب فرمودند، چنين دستور دادند

منك لنفسك و رفقاً برعيتك و  ةل عنك ظنونهم بإصحارك، فإن في ذلك رياضو اعد
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برخـي از   .)442، صق1414صـالح،  ( »إعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم علـي الحـق  
انـد در مـواردي كـه     حكومت را مكلـف دانسـته   ،روايتاين نظران با استفاده از  صاحب
نمايد، حقيقت را براي ايشـان   فراهم ميگرفته، زمينه سوء برداشت مردم را  صورت اقدامِ

ي و ئخـو هاشـمي  ( آشكار نموده و ضمن متقاعدنمودن آنها، جهلشـان را مرتفـع سـازد   
  ).294ص ، 20جق، 1400ديگران، 
دهد زندگي  شود كه نشان مي هاي متعددي در تاريخ صدر اسلام مشاهده مي نمونه

تـا   ـ  رساني به مـردم  لاعسرشار از شفافيت در حكومت و اط، 9پيامبر گرامي اسلام
است كه در ادامـه بـه ذكـر دو     بوده ـ نموده جايي كه مصالح امت اسلامي ايجاب مي

تصميم گرفتند كه مكه را بـه   9اكرم مبرانقل شده كه وقتي پي. شود بسنده مي ،نمونه
ترك گويند، حكومت و ادارة امور شهر را بـه   »ثقيف«و  »هوازن« قبايلقصد سرزمين 

كه جواني بردبار و خردمند بـود و بـيش از بيسـت بهـار از عمـر وي       »سيدا بن تّابع«
شد كه با  بيني مي ، در اينجا پيش)371و 352، ص1363سبحاني، (نگذشته بود سپردند

عنـوان حـاكم جامعـة     انتصاب جوان مزبور از سوي پيامبر به ،نوجود برخي افراد مس
خطـاب بـه    9سب نقـل، حضـرت  اسلامي با شبهات و انتقاداتي مواجه شود، لذا ح

اي  در مرقومه ايشان. پرداختندگيري خويش  رساني پيرامون دليل تصميم مردم به اطلاع
نويسند، پس از بيان تفويض حكم فرمانداري عتاب، فضـايل وي   كه در اين راستا مي

را برشمرده تا مردم بدانند كه انتخاب وي در چارچوب ضابطه و مبتني بر شايسـتگي  
نمايند كه مبادا  ست و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصريح مياو بوده ا

زيرا كسي كه از نظر سني بزرگتـر   ؛كسي به دليل سن كم وي به مخالفت با او برخيزد
تـر   بـزرگ  ،بلكـه فـردي كـه شايسـتگي بيشـتري دارد      ،تر نيسـت  شايستهلزوماً است، 

روايـت   يدر مـورد ديگـر  ). 123، ص21، جق1403مجلسـي،  ( دشخواهد محسوب 
فه «آن را ميـان اهـل   حضرت رسيد و  9شده كالايي به دست نبي گرامي اسلام  »صـ

تنها به برخي اين كالا ولي چون ميزان آن براي همة ايشان كافي نبود،  ،تقسيم نمودند
اي در دل سايرين رخنه نمايد، نزد آنان  حضرت از بيم آنكه مبادا شبهه .از ايشان رسيد

إنا أُوتينا بشيء  ةإلي االله عز و جل و إليكم يا أهل الصف ةمعذر« :و خطاب فرمودندرفته 
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 »فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أُناساً مـنكم خشـينا جـزعهم و هلعهـم    
ــاملي، ( ــر. )266ص ،16ج ق،1409ع ــت،  ب ــن رواي ضــمن  9حضــرت اســاس اي

 ،صد تقسيم آن را ميان ايشان داشـته اند كه ق عذرخواهي از ايشان صراحتاً بيان فرموده
تابي و  اند كه ترس از بي لذا آن را به كساني داده ،ولي مقدار آن براي همه كافي نبوده
ي اسـت كـه حتـي ائمـه     حـد اهميت اين مسأله به . ناشكيبايي آنها وجود داشته است

بدگماني  اتدر جايي كه ابعاد حريم خصوصي ايشان ممكن بود موجب :معصومين
در همين زمينه روايت  .پرداختند به ارائه اطلاعات به مردم مي زرا فراهم سازد ني مردم

 منزلـي  ايشان را در حالي كه كنار درب 9حضرت رسوليكي از اصحاب شده كه  
چون از كنار  ،از منازل مدينه ايستاده و همراهشان زني بود مشاهده نمود، پس از سلام

 .فلاني همسر مـن اسـت   ،اين زن« :و فرمودحضرت عبور كرد، حضرت او را خوانده 
شود نسبت به شما سوء ظـن داشـت؟ پـس     مگر مي !صحابي عرض كرد يا رسول االله

 ،ابن ابي الحديـد (»همانا شيطان مانند خون در تن آدمي جريان دارد :حضرت فرمودند
انـد   برخي از فقها با استشهاد به روايت مذكور بيـان داشـته  . )380ص ،18ج ،ق1404
هر چنـد رفتـار مزبـور     ـ   مغاير با گفتار وي باشد ،چه رفتار شخصي حسب ظاهرچنان

افتـادن   شـبهه  در صورتي كه بيم آن باشد كه آن رفتـار موجـب بـه    ـ  ه باشدشرعاً موج
ديگران شود، لازم است وجه آن را بيان نموده تا مبادا ديگران دچار وسوسه شـيطاني  

  ).185، صق1409، شهيد ثاني(شوند

  ناظر بر نهي از كتمان علم ادله. 5
طـرح شـود بـه نصـوص      ،در زمينه حق بر اطلاعاتممكن است كه  دلايلييكي از 

اشـاره   ،گردد كه ذيلاً به چنـد نمونـه   داشتن علم از سايرين برمي مربوط به نهي از پنهان
  :شود مي

  آية كتمان  )الف
نَ الْبينـَات    إِنَّ الَّذينَ يكْتُ« :فرمايد ميدر قرآن كريم خداوند متعال  مونَ ما أَنزَلْنـَا مـ

اعنُونَ        نُهم اللَّـ نُهم اللـّه ويلْعـ ك يلعـ ي الْكتـَابِ أُولَئـ  »والْهدى من بعد ما بينَّاه للنَّاسِ فـ
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نَ   إِنَّ الَّذينَ يكْتمُونَ ما أَنزلََ اللـّه « :فرمايد مي همچنين در آيه ديگري). 159 ):2(بقره( مـ
 مهكَلِّملاَ يو إِلاَّ النَّار ِهمطُوني بأْكُلُونَ فا يم كيلاً أوُلَئنًا قَلَثم ِشْترَوُنَ بهيتَابِ وْالك  مو اللهّ يـ

يمَأل ذَابع ملَهو ِزَكِّيهملاَ يةِ وامي174): 2(بقره( »الْق(.  
 معنا هسـتند؛ نيز وجود دارند كه مفيد همين يا لااقل مستفيضي  و روايات متواتر )ب

 اذا ظهرت البدع في امتـي « :كه فرمودند 9مانند روايت منسوب به نبي گرامي اسلام
 و) 269ص، 16ج، ق1409عـاملي،  ( »ـ فمن لم يفعل فعليه لعنـة االله  ـ فليظهر العالم علمه

الله لم ياخذ ان ا 7قرات في كتاب علي« :كه فرمودند 7روايت منقول از امام صادق
ال لانّ العلـم   علي الجهال عهداً بطلب العلم حتي  اخذ علي العلماء عهداً ببذل العلم للجهـ

  ).41ص، 1جق، 1407كليني، ( »كان قبل الجهل
علمـي كـه از ارائـه     توان گفـت كـه هـر ذي    با ملاحظه نصوص مذكور مي ،رو ازاين

عنـه گرديـده و بـدين     هـي مرتكب رفتار من ،اطلاعات خويش به ديگران خودداري ورزد
تواند تابع الزامات برآمده  عنوان يكي از مشمولين حكم مذكور مي حكومت نيز به ،جهت

  .از ادله اخير گشته و مكلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقي گردد

  قاعده لاضرر. 6
مصداق  ،ممكن است گفته شود كه كتمان اطلاعات از مردم ،لاضرر ةحسب قاعد به

لـذا   .ممنـوع اعـلام شـده اسـت     ،مزبور ةشود كه به حكم قاعد ه ايشان تلقي مياضرار ب
  .حكومت بايد حق شهروندان را بر تحصيل اطلاعات به رسميت بشناسد

  عقلاء ةسير. 7
 ،گيـرد  قـرار مـي  اسـتناد   مورد ،كه بر شناسايي حق بر اطلاعات دلايلييكي ديگر از 
كـه در جوامـع   اينونه است كه با توجـه بـه   گ تقرير اين استدلال بدين .بناي عقلاء است

حق دسترسي شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتي بـه رسـميت    ،مختلف
هـاي متعـددي از    نمونه هم :اي كه در زمان حكومت معصومين گونه به ؛شناخته شده

المللـي   دسترسي مردم به اطلاعات نزد ايشان حكايت شده و امروزه نيـز در اسـناد بـين   
مورد تسـالم   ،شود كه پذيرش اين حق است، استفاده مي شدهعدد بر رعايت آن تأكيد مت
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ردعـي از سـوي شـارع مقـدس كـه در      منع و لذا چون  .خردمندان در سراسر دنيا است
توان به شناسايي ايـن نهـاد حقـوقي     مي پسبر اين مسأله وارد نشده  ،رأس عقلاء است

  .نمودحكم 

  ردمتعلق مالكيت اطلاعات به م. 8
لـذا   .رود شمار مي امانتي در دست متصديان به ،هاي اسلامي، حكومت از منظر آموزه

بـه وي خاطرنشـان    »آذربايجان«در نامه به حاكم  7علي شود كه حضرت مشاهده مي
 ـ    ةإن عملك ليس لك بطعم ـ«شوند كه  مي ، ق1414صـالح،  (»ةو لكنـه فـي عنقـك أمان
، 2جق، 1421عميــد زنجــاني، (اشــدب بــودن حكومــت از دو جنبــه مــي امــاني). 366ص
خداوند  ةخليف ،نخست آنكه امانتي الهي است كه به لحاظ آنكه حاكم اسلامي .)198ص

وارث و امانتدار اين امانت  ،شود محسوب مي :متعال و پيامبر و جانشينان معصوم او
وديعه و امانتي از سوي ايشـان   ،باشد و دوم اينكه حكومت بر مردم از حيث تحويل مي
نقـل شـده كـه بـه كـارگزاران خـويش        7چنانكه از حضرت اميـر  ؛شود حسوب ميم

فانكّم خزّان الرّعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة و لا تحشموا احداً عن حاجته « :اند فرموده
 ،فقهـاي عظـام   از برخـي  ،رو يـن ا از .)425، صق1414صالح، ( »و لا تحبسوه عن طلبته

يني در ايـن  ئمحقـق نـا   .انـد  را از ضروريات ديـن دانسـته   بودن حكومت در اسلام  اماني
رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديـان، بـه   « :گويد ميخصوص 

 ـ  احد مشتركين در حقوق مشتركة نوعيباب امانت و ولايت  ت بـراى  ه، بـدون هـيچ مزي
 ـ   از اظهر ضروري ...ىشخص متصد  »ان اسـت ات دين اسلام و بلكـه تمـام شـرايع و ادي

  ).71ص، 1جق، 1424يني، ئنا(
شود كه اگر اصلِ تصدي حكومت را امانـت جامعـه نـزد     روشن مي ،با اين مقدمات

تبعي آن اين است كـه اطلاعـاتي هـم كـه حكومـت در راسـتاي        ة، نتيجبدانيممجريان 
گـردد و در   قلمـداد مـي   ،نمايد در عداد همان امانـت  تحصيل مي ،داري اين امانت عهده

وليت خـويش در اختيـار   ؤبايـد آن را در راسـتاي مس ـ   صـاحب امانـت   ةطالبصورت م
  . متقاضي بگذارد
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  لزوم حفظ نظام ةقاعد. 9
 البته. قابل استناد است ،اثبات حق بر اطلاعات برايقاعده فقهي لزوم حفظ نظام نيز 

  .مورد تبيين قرار گيرد ،قبل از بيان وجه تقريب استدلال، لازم است اصل قاعده
مزبور كه بيانگر حرمت اخلال در نظام و وجوب حفـظ آن از نظـر شـرعي     ةقاعد

مبنـاي بسـياري از واجبـات و محرمـات در ابـواب عبـادات و        ،است در فقـه شـيعه  
چـرا كـه    ؛باشد فقها مي ةمعاملات بوده كه متكي بر حكم عقل بوده و مورد تسالم هم

ي نوع بشر و پراكندگي حسب مستقلات عقليه انجام آنچه موجب اختلال نظام زندگان
قبيح بوده و هر فعلي كه حفظ نظام  ،قوام معاش و تفرقه اجتماعات ايشان خواهد شد

باشد و با وجود حكم عقل بـه صـورت مسـتقل،     متوقف بر آن است لازم مي ،مذكور
براي اطلاق حكم حرمت و وجوب با ملاحظه ملازمه بين حكم شرع و عقل، نياز بـه  

حيـه شـرع نيسـت و بلكـه نصـوص وارده در بـاب موضـوع        دليل تعبدي خاص از نا
سـيفي مازنـدراني،   ( مورد توجـه قـرار گيرنـد    ،توانند از حيث ارشاد به حكم عقل مي

حكـم   ،فقها بر اساس اين قاعده در ابواب مختلف فقهـي  .)11- 13ص، 1جق، 1425
، اجراي حدود در )6ص، 41جق، 1422ي، ئخو(به وجوب برخي افعال نظير قضاوت

، تعزيــر در ارتكــاب  )476ص، 1جق، 1412موســوي گلپايگــاني،  (غيبــت زمــان
و ) 408ص، 41ج، ق1422ي، ئ؛ خـــو97ص، 7جق، 1405خوانســـاري، (محرمـــات

 .اند نموده) 496ص، 4ج تا، ي، بيئخو(هايي كه جامعه به آنها نياز دارد اشتغال به حرفه
و حجيـت  همچنين حكم به عدم استماع دعواي اعسـار بـدون تحقيـق، اماريـت يـد      

عادل است نيز از ديگر مصاديقي است كه بر ايـن   ،حسب ظاهربه گواهي شاهدي كه 
جايگاه قاعـده  ). 24- 25ص، 1ج، ق1425سيفي مازندراني، (مبتني گشته است ،قاعده

واجبـات را   ،فقها بر اساس اين ملاكاز كه برخي  اي اهميت دارد به اندازهحفظ نظام 
 ةنموده و معيار وجوب را در دست تقسيم ،ت تعبديبر دو نوع واجبات نظامي و واجبا

  ).42ص، 1جق، 1413يني، ئنا( اند قاعده لزوم حفظ نظام دانسته ،نخست
 مسـتلزم بررسـي   ،جهـت اثبـات حـق بـر اطلاعـات      ،احتجاج به قاعده مورد بحـث 

همانطور كه . باشد چگونگي توقف حفظ نظام اجتماعي بر شناسايي حق بر اطلاعات مي
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 ،در معرض نظارت ديگـران قـرار داشـته باشـند     ي كهافراد در صورت كند ميعقل حكم 
  مناسـب   ةپوشـيده اسـت كـه زمين ـ    مرتكب جرم و انحراف نخواهند شد و ايـن محـيط

اهميت اين مسأله در ارتباط با كارگزاران دولتي  لذا. نمايد بزهكاري و كژروي را مهيا مي
 ،ل نشـود رزيرا قدرت در اختيار ايشان اگر بـه درسـتي كنت ـ   ؛بر كسي پوشيده نيستنيز 

رفتن بيت المال و اجحاف به جامعه  سبب بروز فساد در ساختار حكومت و بالتبع ازبين
نظـام   ،اي كه به تـدريج  گونه به ؛اعتمادي ميان مردم خواهد شد و ايجاد فضاي يأس و بي
 ،الملـل  بـين  ةشـود كـه در جامع ـ   مشـاهده مـي   ،رو ازايـن . كردجامعه را متزلزل خواهد 

مستقل به سمت برقراري نظام آزادي اطلاعات رفتـه   كارشناسان به تبعيت از حكم عقلِ
عنـوان   و شناسايي حق شهروندان بر دسترسي بـه اطلاعـات در اختيـار حكومـت را بـه     

ضـرورت دسترسـي بـه     .انـد  توصـيه نمـوده   ،راهكاري پيشگيرانه براي مقابله بـا فسـاد  
بـه  مـيلادي   2003اي در سـال   صورت گسترده ر اختيار مؤسسات عمومي، بهاطلاعات د

مورد شناسايي  ،ابزاري براي كمك به موضوع بسيار جدي و دشوار مبارزه با فساد ةمنزل
نشـريه   در گـزارش نـاظر بـر فسـاد جهـاني      .)Mendel, 2008, P. 20(قرار گرفته است

له شفافيت و دسترسي آزاد به أاي را بر مس تمركز ويژه الملل، ساليانة سازمان شفافيت بين
در مقدمـة ايـن    .سازي اهميت آن در مقابلة بـا فسـاد داشـته اسـت     اطلاعات و برجسته

له أايـن مس ـ . ترين سلاح در برابر فساد است گزارش آمده كه دسترسي به اطلاعات، مهم
رد تصـريح  مو ،)مريدا(سازمان ملل متحد مبارزه با فساد صورت رسمي در كنوانسيون  به

و  5)1(را بـه انحـاي مختلـف در مـواد      وكشورهاي عض ـ ،كنوانسيون. قرار گرفته است
)a(10 10 ةبنـد الـف مـاد    طبـق . خواند فرا مي ،به تضمين شفافيت دولتي در سطح كلي 

لازم است در تشكيلات دولتي خود تدابيري را  ،هر كدام از كشورهاي عضو«كنوانسيون 
نظيـر اتخـاذ    ؛است ضرورت داشته باشد، انجـام دهنـد   كه براي تقويت شفافيت ممكن

هاي  صورت متناسب و با ملاحظة حفاظت از حق خلوت و داده مراحل يا مقرراتي كه به
اجـازة تحصـيل اطلاعـات پيرامـون تشـكيلات، عملكـرد و        ،شخصي به اعضاي جامعه

اي  قـانوني  گيريِ پيرامونِ ادارة عمومي كشور و تصميمات و اقدامات فرآيندهاي تصميم
  .)Ibid(»سازد ارتباط دارد را فراهم مي ،كه به جامعه
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نسبت به بروز فساد به حدي است كه در عمل نيز  ،نقش پيشگيرانة آزادي اطلاعات
 .شـوند  متمسـك مـي   ،هستند به ابزار مزبور هآلودكشورهايي كه به سطح بالايي از فساد 

به اصلاح قانون مدني پرداختـه   يلاديم2011در سال  »اسلواكي«پارلمان  ،عنوان نمونه به
منظور مقابلة با فساد، اعتبار كلية قراردادهاي خدمات دولت را منوط بـه انتشـار بـر     و به

  .)Simecka, 2011, p. 3( روي اينترنت نمود
با توجه به مراتب فوق پر واضح است كه شناسايي حـق بـر اطلاعـات در راسـتاي     

 نشدن گردان ضل فساد اداري و جلب اعتماد مردمي و رويمنظور مقابله با مع حفظ نظام و به
  .باشد آنها از حكومت اسلامي كاملاً قابل توجيه مي

  نقد و بررسي ادله :گفتار دوم

جهـت اثبـات حـق بـر اطلاعـات       ،در اين بخش بـه ارزيـابي دلايـل مـورد اسـتناد     
ارزيـابي   گانـه، جداصـورت   يل استنادي را بهبه همين منظور هر كدام از دلا .پردازيم مي
  .نماييم مي

  نقد استناد به روايت علوي. 1
قابل بررسي است ،سندي و دلالي استدلال به روايت مذكور از دو جهت.   

اخبرنــا « :بــدين شــرح اســتبــراي ســند ايــن روايــت،  )ره(طريــق شــيخ طوســي
حـدثنا الاجلـح، عـن    : محمـد الكتـاب قـال    بن اخبرني ابوالحسن علي: محمد، قال بن محمد
 ـيز بـن  ابي ثابت عن ثعلبـة  بن يبحب برخـي راويـان ماننـد     ،در سـند مزبـور   .» د الحمـاني ي
لـذا حـديث از ايـن    . و مجهولنـد شناخته شـده نبـوده    ،»محمد كاتب بن ابوالحسن علي«

از مـورخين كـوفي    با اينكـه وي نيز  »مزاحم منقري نصربن«طريق  .ضعيف است ،طريق
كـه وي از راويـان ضـعيف نقـل      آمـده  ،اليولي در كتب رج ـ ،است بوده و مورد وثوق

 .)175ق، ص1411؛ علامه حلي، 427-428، ص1365نجاشي، ( نموده است روايت مي
 سيدرضي هم بايددر مورد نقل روايت از طريق  .لذا طريق مزبور نيز قابل اعتماد نيست

در پاسـخ بـدين اشـكال     امـا . گردد موجب تضعيف آن مي ،در روايت »ارسال«گفت كه 
مورد پذيرش قرار گرفته شده و بسـياري از فقهـا    ،البلاغه نزد اصحاب شده كه نهج گفته
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بودن احاديث منـدرج   اند و لذا مرسله نسبت داده 7عليآن را بدون ترديد به حضرت 
به ويژه آنكه بر آن اعتماد شـده و   ؛تواند خللي در استنادپذيري آن وارد نمايد در آن نمي

، 2جق، 1426حسـيني شـيرازي،   (ي عمـل گرديـده اسـت   به نصوص آن در احكام الزام
مبناي نظري كسـاني قابـل    طبقتنها  ،با اين وجود بايد گفت پاسخ مذكور .)41-42ص

كننـده ضـعف سـند بداننـد و الا اشـكال سـندي        قبول است كه عمل مشهور را جبـران 
به  اي نيز مجرد انتساب كتاب شريف نهج البلاغه عده. در جاي خود باقي استهمچنان 
 :انـد  را براي اعتبار آن كافي و سند ديگري را لازم ندانسته و اظهار داشـته ) ره(سيدرضي

صورت قطعي به حضرت  كلامي را به ،شأن ايشان برتر از آن است كه بدون علم و يقين
در پاسـخ بـه ايـن اسـتدلال نيـز       .)168ص ،2ج ق،1418حسيني تهراني، ( نسبت دهند

دليل بـر ايـن نخواهـد بـود كـه بـراي        ،نظر سيد رضيتوان گفت حجيت روايت از  مي
سـند روايـت را نقـل     ،چرا كه ممكن اسـت اگـر سـيد رضـي     ؛سايرين نيز حجت باشد

بـودن راوي آن را فاقـد    الحـال  ندانستن يا مجهـول  به خاطر ثقهنيز ، فقهاي ديگر نمود مي
  .نمودند تلقي مي ،حجيت

را حسب نقل، مفاد حديث در قالب زي ؛از نظر دلالت حديث نيز تأملاتي وجود دارد
انـد، لـذا از    مرقـوم فرمـوده   ،ريگبراي امراي لش 7علياي بوده است كه حضرت  نامه

بـر   7شـود كـه در اينجـا حضـرت     ظاهر روايت و موقعيت مخاطب آن اسـتفاده مـي  
نظر داشته و تعميم اين حكم بـه   ،دادن به فرماندهان نظامي آگاهيبيان اسرار و ضرورت 
 .قابـل اصـطياد نيسـت    ،بوده و از روايت مزبور جداگانهمستلزم دليل  ،جامعه ساير آحاد

حضـرت   ،نامهاين ممكن است در پاسخ به اشكال مذكور گفته شود كه چون در ابتداي 
 رغـم اينكـه   عليلذا . »...فانّ حقّا علي الوالي الا يغيره علي رعيته فضل ناله و« :اند فرموده

انصـراف بـه   و لزومـاً،  طـور خـاص    امـا مفـاد آن بـه    ،بوده خطاب به افراد خاصي ،نامه
شود كه هيچ استبعادي وجود ندارد كه  بيان مي ،در دفع اين شبهه .مخاطبين نداشته است

زيـرا آنهـا    ؛ر و نه عموم مردم باشدگهمان امراي لش ،منظور از رعيت در روايت مذكور
 مصـداق رعيـت   شـده و  و حـاكم اسـلامي محسـوب     هم در زمره افراد تحت امر ولـي

مؤيـدي بـر ايـن     ،به ويژه آنكه قرارگرفتن آنها در مقـام مخاطـب ايـن كـلام     باشند؛ مي
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تـوان   دانستن فراز نخست نامه، باز نمي اينكه حتي بر فرض عام رمضافاً ب .استدلال است
نظـر از    زيـرا صـرف   داشـته باشـد؛  چنين نتيجه گرفت كه عبارات بعدي نيز جنبه كلـي  

كه ظهور در خطاب به افـراد معـين    »دونكَُم و لكَُم«نظير  ؛به كار رفتهدر آن كه واژگاني 
دارد، در ادامه نيز تهديد به مجازات شديد متخلفين از دستورات گرديده كه قرينه بر آن 

  .است كه ناظر بر قشر خاصي است

  :نقد استناد به سيره معصومين. 2
شـود كـه   متبـادر  كال بـه ذهـن   ممكـن اسـت ايـن اش ـ    ،در مورد استظهار از سـيره 

دلالت بـر  لذا  .اند رساني در خصوص برخي موضوعات پرداخته به اطلاع :معصومين
خصوصـاً كـه در برخـي     ؛تسري دادنيز آن ندارد كه بتوان حكم آن را به ساير مصاديق 

زيـرا علـي رغـم     ؛قابل دفع است ،اشكال اين. موارد از افشاي اطلاعات نهي شده است
له كه با استناد به سيره، امكان تعدي از موارد منصـوص بـه سـاير    أا اين مسموافقت ما ب

مـردم را بـه كسـب     ،در مواردي كه خود معصـومين  با دقتمصاديق وجود ندارد، ولي 
گفـت   توان مينمودند و ملاحظه اطلاق موجود در روايات  ترغيب مي ،آگاهي از مسائل

مواردي كه از افشاي اطلاعات ممانعـت  پذير است و  توجيه ،تعميم حكم به ساير موارد
گـردد و بـه    جزء استثنائاتي بوده كه با دليل خاص از شمول اطلاقات خـارج مـي   ،شده

اما حقيقـت آن اسـت كـه اسـتدلال بـه      . سازد اي وارد نمي اصل تعميم اين حكم خدشه
 بـر  ،ت جواز دسترسي مردم به اطلاعات باشـد و بـه هـيچ وجـه    ثبِتواند م تنها مي ،سيره

  .تكليف كارگزاران حكومتي به ارائه اطلاعات به شهروندان دلالتي ندارد

  ادله وجوب شورا بر حكومت ينقد اقتضا. 3
ممكن است اشكال شود كـه حـق بـر     ،در راستاي استدلال به دليل وجوب مشورت

دسترسـي بـه كليـه اطلاعـات نـزد كـارگزاران        ايناظر بر حق عموم مردم بر ،اطلاعات
نشـان   :حال آنكه در بحث مشاوره، همانطور كه سـيره معصـومين  حكومتي است و 

اند و لـذا   مخاطب آن بودهعمدتاً و اصحاب نيز  داردمصاديق خاصي  ،دهد، مشورت مي
 در پاسخ به اين اشكال با استناد به عبـارت برخي از فقها  .است ااين دليل اخص از مدع
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وره آل عمران، تكليف حكومت بر مشـورت  س 159شريفه  ةآي در »و شَاوِرهم في الأْمَر«
تلقـي   ،را به افراد خاصي محدود ندانسته و آن را شامل كليه امور به جـز احكـام الهـي   

   :اند اند و چنين بيان داشته نموده
ت و قاطبـة مهـاجرين و انصـار       بالضروره معلوم است مرجع ضمير، نـوع امـ

ربـاب حـلّ و   است، نه اشخاص خاصه و تخصيص آن به خصوص عقلا و ا
عقد از روى مناسبت حكميه و قرينة مقاميه خواهد بود، نه از باب صـراحت  

موم اطلاقـى  ى و مفيد عكه مفرد محل »في الأْمَرِ«لفظيه و دلالت كلمة مباركة 
ه است بر اينكه متعلق مشورت مقررة در شريعت مطهره، كليّـة امـور سياسـي   

از اين عموم از  ـ  عزّ اسمه ـ   يهاست هم در غايت وضوح و خروج احكام اله
  ).84ص، 1جق، 1424يني، ئنا( نه تخصيص ،باب تخصص است

چشـم پوشـيد كـه     ،توان از اين اشكال اساسي بـر اسـتدلال اخيـر    نمي ،با اين وجود
تنها در مواردي قابليت پذيرش دارد كه  ،شناسايي حق بر اطلاعات از طريق دليل حاضر

دلالتي نخواهـد داشـت؛    ،ت باشد و نسبت به ساير مواردگيريهاي حكوم ناظر بر تصميم
تقاضاي تحصيل اطلاعاتي را  ،ممكن است افراد ،در حالي كه در بحث حق بر اطلاعات
گيري نداشته باشد و يا حتي ناظر بر اموري باشد  نمايند كه اساساً ربطي به بحث تصميم

ت كه استظهار به دليـل  لذا بديهي اس .گيري شده است كه سابقاً در خصوص آن تصميم
  .يي نداردآگونه موارد كار حاضر در اين

  نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن. 4
زيـرا   باشـد؛  مي ااخص از مدع  اين دليل،بايد گفت كه  ،در مقام ارزيابي دليل حاضر

ه حكومـت در معـرض   هايي ك ـ دليل حاضر بر شناسايي حق مردم بر اطلاعات در حوزه
اما نسبت به ساير مـوارد كـه اتهـامي     ؛اتهام است، به اعتبار دفع شبهه، دلالت كامل دارد

  .فاقد هرگونه دلالتي است ،باشد متوجه متصديان حكومت نمي

  ناظر بر نهي از كتمان علم ةنقد استدلال به ادل. 5
داشتن  نگه پنهان شامل ،توان گفت در اينكه نصوص مذكور در پاسخ به استدلال اخير مي
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زيرا همـانطور كـه بسـياري از     ؛ترديد جدي وجود دارد ،ها و اطلاعات شود كليه دانسته
ناظر بـر كتمـان احكـام شـرعي اسـت و شـامل عـدم بيـان          ،اند كتمان علم فقها فرموده

كليـه احكـام را موضـوع     ،و حتي برخي) 83ق، ص1395ميلاني، (شود موضوعات نمي
زماني واجب است  ،رساني توسط عالم اند كه اطلاع ه و بيان داشتهندانست ،نصوص وارده

منحصر به احكـام شـرعي الزامـي     ،كه كسب اطلاع بر متعلم نيز واجب باشد كه اين امر
چنـين اسـتدلالي در مـورد نصـوص      .)251ق، ص1411موسـوي خلخـالي،   ( باشـد  مي

ن گفته شده كه در ايـن  طور مثال در مورد آيه كتما به. مطرح شده استنيز الذكر  سابق
شـده و   دانستهشود مبغوض الهي  داشتن آنچه سبب هدايت افراد مي پنهان ،آيه شريفه

و ) 374ق، ص1418ي، ئخـو (باشـد  منحصر در احكام الزامي شرعي مي ،سبب هدايت
با استناد  ومطلق عدم بيان احكام شرعي را مشمول عنوان كتمان ندانسته  ،حتي برخي

سبب تضييع حـق   ،اند كه كتمان ريفه، آن را ناظر به موردي دانستهبه شأن نزول آيه ش
در مورد روايت منقول از كتاب شريف  .)133ق، ص1424طباطبايي قمي، (خواهد شد

 ،گفته شده آن علمي كه از افـراد ناآگـاه   نيز است 7منسوب به امام صادق كه  كافي
الغطـاء،   كاشـف (ي اسـت عهد گرفته شده كه آن را طلب نمايند، علم به واجبـات دين ـ 

  ).171ص، 1جق، 1381

  قاعده لاضررنقد . 6
زيـرا مجـراي    ؛اسـت  »دور«مستلزم نـوعي   ،نحن فيه لاضرر در ما ةاستدلال به قاعد

 ،معناي اتلاف و تنقيص حقـي از شـخص   ناظر به جايي است كه ضرر به ،جريان قاعده
ظ آن است كه اصلِ اين در حالي است كه اساس مناقشات مطروحه به لحا .محقق گردد

توان موضـوع را از طريـق    لذا نمي .باشد محل بحث مي ،بودن دسترسي به اطلاعات حق
كـه اگـر در    اين را ناديـده گرفـت  البته نبايد . اثبات نمود ،اثبات حكمِ برخاسته از قاعده

مواردي ممنوعيت دسترسي مردم به اطلاعات موجـب ضـرر ايشـان شـود، مثـل آنكـه       
 ،اي معـين  در نقطـه  يمحيط ـ طلاعات ناظر بر وجود خطرات زيسـت حكومت با كتمان ا

گونه موارد استناد بـه قاعـده لاضـرر     ديدن شهروندان را فراهم نمايد در اين آسيب ةزمين
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بـوده و   الكن باز اشكال اين دليل ناظر بر آن است كه اخـص از مـدع   ،پذير بوده توجيه
كـه در مـواردي هـم كـه      طـوري  بـه  ؛تواند كليت حق بر اطلاعـات را اثبـات نمايـد    نمي

  .شود را دربربگيرد منجر به اضرار مردم نمي ،ممنوعيت دسترسي به اطلاعات

  ءعقلا ةنقد استدلال به سير. 7
ممكن است اشكال شود كـه چـون ايـن حـق در برخـي       ،دليلاين در مقام ارزيابي 

پاسـخ بـدين   در  .لذا اسـتدلال بـه آن ناتمـام اسـت     ،جوامع مورد شناسايي قرار نگرفته
رود  طبيعتاً توقع مي ،ها هستند حكومت ،شود چون متعهد در اين حق استشكال گفته مي

دادن بـه ايـن    خصوصاً در مواردي كه طبع استبدادي نيز دارنـد از رسـميت   ؛ها كه دولت
توانـد در   هـا نمـي   عدم رعايت اين حـق در برخـي دولـت    ،رو ازاين .امتناع نمايند ،حق

اما نكته ظريفي كه در اينجـا وجـود    .خدشه وارد نمايد ،بر اين نهاد ءاستقرار بناي عقلا
دارد آن است كـه دليـل كـافي بـر اينكـه در ارتكـاز ذهنـي جوامـع در دوران حضـور          

، وجـود  »حق دسترسي به اطلاعات در اختيار حكومت«حق مستقلي به نام  ،7معصوم
د ادعـا دانسـت و صـرف    مـور  ةندارد تا بتوان عدم ردع ايشان را كاشف از امضاي سير

رســاني بــه مــردم  در دوران تصــدي حكومــت بــه اطــلاع :اينكــه خــود معصــومين
برگشـت   :معصومين ةاي محسوب نشده و نهايتاً به سير دليل جداگانه ،اند پرداخته مي
  . نمايد كه دلالت آن بررسي شد مي

  ارزيابي ادله تعلق مالكيت اطلاعات به مردم  .8
تعلق مالكيت اطلاعـات بـه مـردم بـر اثبـات حـق بـر         ةادل رسد كه دلالت نظر مي به

  .جدي بر آنها وارد ساخت ةتوان خدش تمام است و نمي ،اطلاعات از منظر فقهي
، گويـا همـين مبنـا در فرآينـد     نيـز  بودن اطلاعات نزد حكومـت  در مورد دليل اماني

ي نگهبـان  مورد توجه فقهـاي شـورا   ،بررسي لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
فقهاي محترم در ارتباط با اصـل حـق مـردم در دسترسـي بـه       ؛ چرا كهقرار داشته است

، امـا  اند نگرفتهاطلاعات نزد مؤسسات عمومي كه زيرمجموعه حكومت هستند، اشكالي 
ظفند با رعايـت  ومؤسسات خصوصي م« :لايحه كه مقرر داشته بود »6« ةدر ارتباط با ماد
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حقـوق يـا حمايـت از     يات مورد نياز افراد را كه براي اجـرا مقررات اين قانون، اطلاع
بودند  مطرح كرده، اين اشكال را »حقوق آنها ضروري است در دسترس آنان قرار دهند

تعهـدي نسـبت بـه متقاضـيان در      ،در مواردي كه مؤسسـات مـذكور   6 ةاطلاق ماد«كه 
 »رع شـناخته شـد  خصوص در اختيارقراردادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازين ش

ايـن  در تشريح نقد اخير بايـد گفـت كـه     .)27242/30/87شماره  ةشوراي نگهبان، نام(
امـين   ،متأثر از اين مسأله بوده كه مؤسسات خصوصـي هماننـد مؤسسـات دولتـي     ،نقد

منـوط بـه    ،شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذيرش اين امـر  محسوب نمي
  .باشد حده مي قرارداد علي

  ارزيابي احتجاج به قاعده لزوم حفظ نظام. 9
همچون دلالت ادلة تعلق مالكيـت اطلاعـات بـه    قاعده لزوم حفظ نظام نيز  دلالت ادلة

بايد گفت كه استدلال به آن بر شناسايي حق بر اطلاعات در مقايسـه  لذا . مردم، تمام است
ه، از دلالت روشـن و آشـكارتري   قرار گرفت استنادمورد با برخي موارد ديگر كه اين قاعده 

نظير استدلال برخي در اينكه تربيت و مراقبت از كودكان بدون سرپرست  ؛برخوردار است
شود بر  را به لحاظ آنكه رهاكردن آنها موجب فاسدشدن ايشان و اختلال تدريجي نظام مي

بـه   رو، ازاين. )341- 342ق، ص1429انصاري و ديگران، (اند حاكم اسلامي واجب شمرده
 ،جز با برقراري نهـاد حـق بـر اطلاعـات     ،طريق اولي در جايي كه مقابله با فساد حاكميت

  .روا داشت يترديد ،توان در اعتبار آن از منظر فقهي باشد، نمي ميسور نمي

  گيري نتيجه

حق «جهت اثبات  ،ما را به سوي امكان استدلال به دلايل متعددي ،تتبع در منابع فقهي
 تبيين شد كه از. سازد رهنمون مي ،»سي به اطلاعات در اختيار حكومتشهروندان بر دستر

بـراي فرمانـدهان نظـامي،     7عليمنسوب به حضرت  ةبرخي نظير نام ،مذكور ةميان ادل
 ؛از ادلـه  برخـي دلالتي بر مسأله نداشته و  ،عقلا ةنصوص ناظر بر نهي از كتمان علم و سير

جـواز دسترسـي مـردم بـه اطلاعـات و نـه       صرفاً در حد اثبات  :مانند سيره معصومين
بودن مشورت بر حكومت، اجتنـاب   دلايل واجب همچنين. بودن اين امر كارآيي دارند حق
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از قراردادن خويش در معرض اتهام و سوء ظن ديگـران و قاعـده لاضـرر نيـز در مـوارد      
توانند حق جامعه را در تحصيل اطلاعات موجود در نـزد مؤسسـات حكـومتي     خاصي مي

امـا دلايـل تعلـق     ؛باشـد  آنها قابل تعميم به كليـه اطلاعـات نمـي    دلايللكن  ،بات نماينداث
دلالت تام داشـته   ،اطلاعات به مردم و نيز قاعده لزوم حفظ نظام بر اثبات حق بر اطلاعات

  .سازد مدلل مي ،و موقعيت اين حق را در فقه سياسي شيعه
  

  ها يادداشت
1. Right to Information. 

2. Freedom of Information. 

3. Presumptive Right. 
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